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Abstract  
The Metaphoric and Metonymic Poles is one of the Famous Contemporary 
Linguistic Theories Attributed to Romagna Jacobsen, one of the Famous 
Theorists in this Field, who Believes that every Discourse Driven from one 
of the two Metaphoric or Metonymic Poles. He Holds that the Metonymic 
Pole of Language is Used in Prose while the Metaphoric Pole is a Feature of 
Poetry.  David Lodge, the Contemporary Literary Critic and Novelist, has 
Analyzed Roman Jakobson’sHTheory, Expanding it. Interpreting Jakobson’s 
Theory, he Maintains that in Prose, in Addition to Contiguity Relations and 
the Metonymic Pole of Language, the Metaphoric Pole Also Exists. Lodge 
Sees the Modernist Fiction as a Blend of Similarity and Contiguity 
Relations, or Metaphoric and Metonymic Poles. In his View, Although the 
Metaphorical Pole is not Explicitly Manifested in Modern Novels, their 
Authors Draw on Techniques Through Which Prose -which is Essentially a 
Metonymic form- Takes a Metaphorical form and as a Result, the New 
Novels have Metaphorical Titles. Our Main Question in This Research is: in 
Contemporary Persian Novels, How are the Titles of the Story and the Text, 
Based on David Lodge's Linguistic Theory, Influenced by each other 
Linguistically and Semantically, and how did the Narrative Style Play a Role 
in the Formation of the Title? the Present Research has Applied David 
Lodge’s Theory to Six Prominent Persian Novels,wNamely “Symphony of 
the Dead”, “the Blind Owl”, “the Last Game of the Lady”, “Nocturnal 
Harmony of Lumbers’ Orchestra”, and “the School Principal”. This 
Research Shows that this Theory can be Applied to Analysis of Novel Titles 
Based on the Metaphoric and Metonymic Poles. Therefore, Novels with 
Modernist Features that are Shaped According to the Metaphoric Pole of 
Language have Metaphoric Titles, and Novels in which Elements are 
Created Metonymically have Metonymic Titles.   

Keywords: David Lodge; Modern Novel; Roman Jakobson; Persian 
Novels; Metaphoric and Metonymic Poles of Language; Novel Title. 
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 لاج دیوید ی هیمعاصر بر اساس نظر يعنوان در چند رمان فارس لیتحل

 ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،استاد داوود اسپرهم 
  

 ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،استادیار بتول واعظ 
  

 ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، زبان و ادبیات فارسی ارشدکارشناسی  سارا پرور

 
 چکیده

یاکوبسن از هاي زباني مشهور معاصر منسوب به رومنیکي از نظریه، هاي استعاري و مجازيقطب
ي استعاري یا هایکي از قطب، پردازان معروف در این زمينه است که معتقد است براي تکميل هرکلام نظریه

شود و قطب استعاري در شعر.  قطب مجازي زبان در نثر استفاده مي، نظر وي از شود. مجازي زبان فعال مي
مجاورت و قطب مجازي علاوه بر روابط ، ارد که در نثرد ميي یاکوبسن بيان دیویدلاج ضمن تفسير نظریه

ادبيات داستاني نوگرا را تلفيقي از روابط مجاورت و مشابهت یا  لاج .قطب استعاري نيز وجود دارد، زبان
نوگرا به شکلي هاي ناز نظر او اگرچه قطب استعاري در رما. داندهمان قطب استعاري و مجازي زبان مي

که نثري که در اصل مجازي  برند يمکار ي را بهشگردهای هاآناما نویسندگان ، آشکار وارد نشده است
عناویني استعاري داشته باشند. پرسش اصلي ما ، ي نوهانشکلي استعاري به خود بگيرد و در نتيجه رما، است

شناختي زبان هینظربر اساس ، عنوان داستان و متن، هاي معاصر فارسيدر این پژوهش این است که در رمان
چگونه در ، اند و سبک داستانيشناختي و معنایي از یکدیگر تأثير پذیرفتهنظر زبانچگونه از ، دیوید لاج

ي فارسي از جمله شش رمان شاخص و برگزیده، گيري عنوان نقش داشته است؟ در این پژوهششکل
را بر اساس « ها و مدیر مدرسهي ارکستر چوبهمنوایي شبانه، بازي آخر بانو، بوف کور، سمفوني مردگان»

ها از نظر عنوان در این رمان که  یا دادهدیدگاه دیوید لاج با روش توصيفي ر تحليلي بررسي کرده و نشان 
ها به گونه که در تمام این رمانشناختي تحت تأثير ساختار معنایي و سبکي متن است؛ بدینمعنایي و زبان

« مدیر مدرسه»استعاري دارد و در رمان  جنبه، ضاي معنایي و سبکي اثرعنوان متأثر از ف، «مدیر مدرسه»جز 
ها قطب عنوان نيز بر اساس قطب مجاز شکل گرفته است. اگرچه در همه این رمان، که سبکي رئاليستي دارد

 در برخي موارد همان کارکرد استعاره را داشته است.، مجاز و استعاره با ه  عمل کرده و جنبه مجازي زبان

های استعاری و قطب، های فارسیرمان، رومن یاکوبسن، رمان مدرن، دیویدلاج: ها لیدواژهک
 .عنوان رمان، مجازی زبان
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 مقدمه 

ي مشهورترین طرفدار و مفسر نظریه، معاصر انگليسي سینو رمانمنتقد ادبي و ، دیوید لاج
 ي ادبي است.ها سبکپریشي در بررسي به زبان مربوطي کاربرد مباحث درباره یاکوبسن

هاي استعاري ي قطبیاکوبسن درباره يشرح مختصري از نظریه، ي در ابتداي مقاله خودو
که در اصل تعدیل -دهد و سپس برنهاد اصلي خود را پریشي ارائه ميو مجازي در زبان

کند. نکته مه  در نظریه یاکوبسن این بود که شالوده مطرح مي-ي یاکوبسن استنظریه
با روابط مجاورت ادامه پيدا  لزوماً، اما نثر برخلاف شعر، است« اصل مشابهت»، شعر
از نظر  که يدرحالخورد و مجاز در نثر. بيشتر در شعر به چش  مي، استعاره، بنابراین؛ کندمي
کنند. او با هاي استعاري نيز استفاده مياز شيوه، نویسان نوگرا علاوه بر مجازرمان، لاج

به این ، ي خودهاي معروف براي اثبات نظریهي منتخبي از برخي رمانهابررسي بخش
گيري از هر دو قطب مجازي و استعاري بهره، رسد که ویژگي ادبيات داستاني نونتيجه مي

هاي شناختي داستانمعنایي و زیبایي، زبان است. استفاده از این نظریه در تحليل ساختاري
امکان تطبيق این ، مسئله این پژوهش، ر این اساسمعاصر فارسي روشي کارآمد است. ب

ها هاي معاصر فارسي است؛ بدین معني که نویسندگان این رماناي از رماننظریه بر گزیده
شناختي گيري پيکره زباني و زیبایيهاي مجازي و استعاري زبان در شکلچگونه از قطب

ها چگونه از ساختار زباني متن در رمانعناوین این ، خاص طور بهاند و اثر خود بهره گرفته
ها در سبک داستاني رمان، گرید عبارت بهاند؟ تأثير پذیرفته، ي و جانشينينينش ه محور 

چگونه در ساختار زباني عنوان بازنمایي شده ، هاي مجازي و استعاري زباناستفاده از قطب
گردد: ميزان ضوع برميها به چند موي نگارندگان در انتخاب این رماناست؟ انگيزه

ها نوشته شده است؛ صاحب سبک بودن نویسندگان این مقالاتي که درباره آن توجه قابل
اند؛ تيراژ بالا و تجدید چاپ ها که در آثار خود نوعي ثبات نوشتاري و سبکي داشتهرمان

این  ،هاست؛ دریافت جوایز و در نهایتاین آثار که دليلي بر اقبال مخاطبان زیاد به آن
 ي نویسنده هستند.ها برگردان تصویر روشني از جامعهرمان

 ی پژوهشپیشینه
شناسي بر روي ي استعاره و مجاز از دید ساختگرایي و نشانههاي زیادي در زمينهپژوهش

کني : ها اشاره ميمتون نظ  و نثر فارسي انجام شده است؛ در اینجا به برخي از این پژوهش
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اي رومن در اشعار شاملو با رویکرد نظام نشانه زباني استعاره و مجازبررسي دو قطب »
استعاري شدن زبان در داستان کوتاه »(؛ 6861) انیاسدمحمدمراد ایراني و مری  ، «یاکوبسن

بره  کنشي اسطوره و »(؛ 6862) يموصلابراهي  محمدي و رضا ، «پورشهریار مندني
الله رضا موصلي و جليل، ابراهي  محمدي، «پوراستعاره در داستان کوتاه شهریار مندني

هاي ام هاي ادبيات پایداري با تکيه بر رمانبررسي تطبيقي عنوان در رمان»(؛ 6862) يفاروق
تحليل و بررسي شازده احتجاب با »(؛ 6869) يآقاجانمحمود بشيري و سميه « سعدا و دا

منابع بلاغي کلاسيک نيز به بحث (. در 6837) دانيسمری  ، «دیدگاهي ساختارگرایانه
ولي مفهوم آن با آنچه در نظریات زباني و بلاغي ، زیاد پرداخته شده است استعاره و مجاز

توان به آراي متفاوت است که براي مثال مي، جدید درباب استعاره و مجاز وجود دارد
وان در ادبيات ي عن نهيزم... اشاره کرد. در  باره نیدراجرجاني و خطيب قزویني ، سکاکي

 اشاره کرد: ها آنبرخي از  به توان يم ي زیادي انجام گرفته است کهها پژوهشفارسي نيز 
ابراهي  محمدي و عفت « تأمرتحليل تطبيقي عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زکریا »

معناشناسي نام مجموعه در کتاب زمينه اجتماعي »، و عبدالرحي  حقدادي آباد حسنغفوري 
بهمن ، «شناسي آثار هنري و ادبي ایرانيعنوان»، محمدرضا شفيعي کدکني« ر فارسيشع

ي معناشناسي نام مقاله، محمد اسفندیاري «عنوان کتاب و آیين نوشته»، نامور مطلق
این ، ها پژوهشاز این  کی چيهي جنگ از عليرضا صدیقي و ... ولي در ها رمانها و داستان
 طور بهعام و عنوان داستان یا رمان  طور به (ي آماري این پژوهشجامعه)ي برگزیده ها رمان
 ي دیوید لاج تحليل نشده است. هینظراز منظر ، خاص

 مباني نظری
 . عنوان0

هاي ساز یکي از روشدر کنار دیگر عناصر متن« عنوان»ي مطالعه، در نقد ادبي امروز
عنوان براي کتاب مانند اس  »رود. شناسي و تفسير متون ادبي به شمار ميکارآمد در سبک

تمایز ، توان یک اثر را شناخت و بين آثار متفاوتبراي شيء ضروري است که با آن مي
(. از پيشگامان 6868، ؛ به نقل از محمدي و همکاران6663، فکري الجزار« )قائل شد

تي و لئو شناخاز منظر نقد جامعه، توان به کلود دوشهي عنوان ميپژوهش علمي در زمينه
ریزي شناسي اشاره کرد. این دو نقشي بسيار مه  در گسترش و پيهئوک از منظر نشانه
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اي مانند اند که هر دو پيوسته مورد ارجاع محققان برجستهشناسي ایفا کردهدانش عنوان
، ي ترامتنيت(. ژرار ژنت در بحث از نظریه6833، نامورمطلق) رنديگژرار ژنت قرار مي

دهي فه  مخاطب مطرح کرده و آن را عامل جهت، ي پيرامتنادبي را ذیل مقولهعنوان اثر 
نشانگر ، متنيمتني و بروناي از عناصر دروني ژنت مجموعهبه عقيده» از متن دانسته است.

و دریافت یک متن از سوي خوانندگان را  قرارگرفتهي متن عناصري است که در آستانه
متن است که عناصري مانند شامل یک درون، این آستانهکند. دهي و کنترل ميجهت

(. از نظر شفيعي کدکني نيز هيچ 6838، آلن« )گيرد...ها را دربرميها و مقدمهعناوین فصل
هاي او دیوان حتماًشناسي یک شاعر هاي جمالضرورتي ندارد که براي تحليل ساحت

، کدکنيشفيعيکرد )را تحليل ذهنيت او ، هاتوان از روي نام کتابخوانده شود. مي
6831.) 

به دليل  سو کاین توجه از ی»دارد توجه ویژه  عنوان بهشناسي است که بارت نيز نشانه
قرار داده است و از  موردتوجهنگرش فرهنگي اوست که عنوان را همانند گشایش اثر 

سوي دیگر به دليل رویکرد خوانشي اوست که عنوان را با چنين رویکردي بررسي کرده 
کند و ي خواندن ایجاد مياي بيشتر براي ادامه(. عنوان اثر جاذبه6833، نامورمطلق« )است

را به وجود سازي معنایي نخستين اما نبودن عنوان این زمينه؛ سازدتأثير متن آتي را بيشتر مي
رود ذهنيت کمتر به سراغ متن ميخواننده یا شنونده یا بيننده با پيش، آورد. درنتيجهنمي
اي نيز وجود عنوان براي یک اثر هنري را نامطلوب (. در مقابل عده6836، ساساني)

دانند و معتقدند که اثر هنري در ذات خود گویاست و نيازي به عبارات یا کلمات مي
(. ورود هر 6868، رک: محمدي و همکارانندارد )ند عنوان در ابتداي آن توضيحي مان

از طریق عنوان آن ، اي که قرار داشته باشدمتن به هر شکلي که باشد و در هر رسانه
تواند این زدایي ميي نوعي آشنایي مثابه بهتواند بازتاب داشته باشد. حتي نداشتن عنوان مي

ي بيان متمایز آن متن اشاره داشته ه محتواي متفاوت یا شيوهتر سازد و بمؤلفه را برجسته
 (.6869، بشيري و سميه آقاجانيباشد )

 ی دیوید لاج. نظریه5
 يهاقطب يیهخود بر پایه به طرح نظر، یاکوبسن یدعقا از يلاج ضمن طرفداریویدد

، يااز کلام ر سازه حيدر هر سط» اکوبسنیاز نظر » پرداخت:زبان  يو مجاز ياستعار
، لاج) ««کندميمشابهت و مجاورت بروز  ي از دو رابطه یکير ي عبارت، ينحو، نيگاژوا
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نثر که اساساً وابستگي معنایي »کند که در نهایت بيان مي اکوبسنی .(6838، يصفو ؛6836
استوار به مجاز مرسل است و شعر به دليل اهميت گزینش و جانشيني ، داندرا مه  مي

روابط مجاورت و مشابهت در همه سطوح کلام (. 6868، احمدي)« استعاري است، عناصر
 يمجاز ي یاقطب استعار یدنروابط و برگز ینبه هرکدام از ا یشدهد و فرد با گراميرخ 

 لدليبه » ها یشها و گراینشگز این و یددارد چگونه سخن بگوميلکه  هددميزبان نشان 
رجيح ت دیگريرا بر ینده یکي است که گو« یندهگو نيو زبا عياجتما، گيفرهن يالگوها
لاج دیویدياست که برا کوبسنیا يیهبخش از نظر نیا .(6877، ر.ک. سجودي) دهدمي

ظهور استعاره در نثر در جوار مجاز  یعنيموضوع  ميناش به هدر مقاله يو .جالب است
 است.پرداخته

در آن دیوید لاج است که  يا عنوان مقاله« نوگرا: استعاره و مجاز نيداستا بياتزبان اد»
 تليسرئا نیسانورمان يها شیاز گرا، نو نيداستا بياتاد نيزباهايضمن برشمردن ویژگي

؛ داند يم ها شیگرا ینرا دال بر ا يمجاز ینعناو یدنکند و برگزميبحث ، به مجاز
وي ، اندآوردهي رو ياستعارو شبه ياستعارین نوگرا به عناو نیسانورمان که يدرحال
آنان  يهادرواقع خود عنوان رمان»داند. ميادعا  ینا رب يآنان را شاهد يهارمان ینعناو
دوران  گانیسندمثل نو، ادوارد ي دوره ليسترئا گانیسندموضوع است: نو یناز ا کيحا

اماکن  مياز اسا، عنوان آثارشان يداشتند که برا یلتما، یکتوریادوران و یعنيخود  زقبل ا
 يسرگذشت خانواده، پنج شهر يآنا، گرابنيو انخياب، کيسو اشخاص استفاده کنند: 

جيح تر ي راشبه استعار ي یااستعار يهانوگرا عنوان گانیسندکه نو. حال آنیتفورسا
، یایيفانوس در يسو به، رژه نیاپا، به هند يگذر، کبوتر يهابال، یکيدادند: در دل تارمي
 .(6836، لاج« )ها فينگيني اربيد

مشهور بر  يهااز رمان یيهابخش ليوتحل هیتر شدن موضوع با تجزروشن يبرا لاج
 نيز ها را به سمت استعاره و مجازرمان اینزبان  گيريجهت، کوبسنیااید اساس آرا و عق

معتقد است که  کوبسنیاکه رومن   يدارد. گفتبيان ميکند؛ سپس نظر خود را ميمشخص 
بر  سندهوین د؛ یعنيشومي زبان متن گيريشکلسبب است که  اورتروابط مج، در نثر

 قعيتها به موصيتداستان و از شخ ياز طرح داستان به فضا»، بط مجاورتااساس رو
، در نثر علاوه بر روابط مجاورت، لاجاما بنا به اعتقاد (؛ همان« )زندميیز گر نيو زما نيمکا

 يو مجاز ياز هر دو قطب استعار، نثر گرید انيب شود؛ بهمياستفاده  نيز ابهتاز روابط مش
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 .گيردميزبان بهره 

به هر دو قطب  شیگرا، لاج یویداست که در آن د ياثر جيمزجویساز  ليسرمان او
و  تيوناسیعنيرمان  نيداستا يهاصيتذهن شخ سيلانیقزبان را از طر يو مجاز ياستعار

 کشان بهجيغزوروضرب  جنس او بود که مرا به از خواهران ه  یکي» دهد:ميبلوم نشان 
 یزانآو فيسقط شده با بند نا نينچه دارد؟ ج کيفاز کت  عدم. در آن  ینشورد. آفرآنيا د

 ليکاب، وندديپ يمه حلقه به گذشت که حلقه یيقرمز رنگ. بندها يادر پارچه شيدهو پو
چون الهگان  یااست حکمت وجود راهبان عارف. آ ینتن. ا شتاز گوهمه  دهيچيپ دره 
، : صفراآلف، الف هيدرا به من بد ویلیدنهست . ا کينچبود؟ بنگر به اومفالوس. الو.  هيخوا
 ميبرهنه. او ناف نداشت. بنگر. شک يحوا، و مونس آدم کادمون: حوا همسر .کی، صفر
 انیدپر برق و جاو، از گندم پيدينه تل س، از پوست گوساله يسپر، برآمده و گنده، لکه بي

 تيونکه اس یيها ينیگزیها و جابا مشابهت تيوناس نيدرو یيتک گو«»از ازل تا به ابد پابرجا.
 (6836، لاج« ).ابدیميدرک کرده است ادامه 

سقط  نينآمدن خودش و ج ميان به دنيا، کيبنام خان  مک به ي اقابله دیدنبا  ستيونا
که  ياسقط شده فر  کرده و قابله نينج يجا کند؛ خود را بهميشده مشابهت برقرار 

با  و داندکيب ميخان  مک نشينو جا بيهشسي ک وجنس  ه ، آورده است نياخودش را به د
او را ، آمدن نياآوردن و به د نيابه د ینا ؛کندميگذشته و حال شباهت برقرار  ميانافکار  ینا

 نهما، تيونگرفته در ذهن اس شکل يهامشابهت ایندهد؛ ميانسان سوق  شینبه آفر
 یگزینها و جامشابهت يبا برقرار هیسندزبان است که در آن نو يبه قطب استعار یشگرا

ساخته و زبان رمان خود را بر  ميسرخود را  بيتکامل زبان اد، گریکدی يجا ها بهساختن آن
« .وندديپ يم يگرید ي به خاطره عيتدا عيهر خاطره با نو»اساس آن شکل داده است. 

شود. ستيون ميدر ذهن ا عيباعث تدا، یگرد چيزشباهت با  ليلبه د يزي( چ6833، لاج)
 ها در زمان حال و گذشته دارد.ادیدخاطرات و رو پيونددر  سياسا شياستعاره نق

 یکدیگرها به  در جمله، ضيزمان حال و زمان ما، تصور شده قعيتو وا بالفعلقعيت وا»
 یاموجب فکر  ياخاطره یاو هر فکر ، گذارندثير ميتأ یکدیگرشوند و بر ميدوخته 
 (همان« ).شود يم يي بعد خاطره

را  ياجمله هیسنددرواقع نو، مشاهده شد ليسلاج از رمان او سيگونه که در برر همان
 يشود. جملهميدر ذهنش  یگرد ياجمله گيريباعث شکله سپس همان جمل، سازدمي
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به  یا شودمي هیسنددر ذهن نو استعاره یامجاز  یقاز طر گرید ياجمله عياول باعث تدا
 یاروابط مشابهت  یقشود که از طرمي هیسندبه ذهن نو ياباعث هجوم حادثه یگرد عبيريت

و با استفاده از  يمجاز يباساختار یسندهنو» يگاه نيمجاورت شکل گرفته است. همچن
، لاج) «.کندميرا به ذهن خواننده متبادر  يمضمون و مفهوم استعار، روابط مجاورت

 ؛گذاردميرا بر خواننده  ياستعار يهانوشته ثيرتأ، ستقي مکلي غيربه ش سندهینو (6836
 يزبان برا ياز قطب مجاز، کرده باشد زبان استفاده يارروابط استع یاآنکه از استعاره يب
شده بر  شرح داده تزئيا. خواننده با دقت در جدگيرميآن بهره  يبه قطب استعار سيدنر
و درک و  بردمينيز پيزبان  يبه نام قطب استعار نيپنها يابه رابطه، مجاورت يرابطه یهپا
 .شود يم يچند بعد، نوگرا است نيداستا بياتاد ي گونه که مشخصه متن همان فتیادر

 ظيرن یگريد يهاشيوهبه اهداف خود از  تيابيدس يبرا نيز گانیسنداز نو یگرد خيبر
 ثيريکنند تا تأميو ... استفاده  يدستور يهاساخت، هاقيد، صفات، افعال ضيتکرار بع

 داشته باشند. ياستعار يهانوشته ثيرتأ بيهش

 ی گوناگون رمانها ساحتاستعاره و مجاز در .0
 يپرداز تيشخص -6

هاي مختلفي به شيوه است که ميمه سيارب يهامؤلفهاز  یکيدر رمان  يپردازصيتشخ
 از: اند عبارت هاگيرد. این شيوهصورت مي

 ها با یاري گرفتن از شرح و توضيح مستقي .ي صریح شخصيتارائه، . اول6

 ها از طریق عمل آنان با کمي شرح و تفسير یا بدون آن.ي شخصيتارائه، دوم. 2

ها و که با نمایش عمل بيترت نیا بهبي تعبير و تفسير ، ي درون شخصيتارائه، سوم. 8
شخصيت را   يرمستقيغخواننده ، هاي ذهني و عواطف دروني شخصيتکشمکش

 (6871، ميرصادقي) .شناسد يم
در  . اوگرفته استي سوم بهره هایش از شيوهپرداخت شخصيتعباس معروفي در 

است کرده تلاش  یشهاصيتشخ پردازش و در يدهکشیررا به تصو نيستيمرگ و ، رمانش
 يزمان، مختلف يهاخود در دوره ي نوبه که هرکدام به دبکش یررا به تصو نيتا مردگا

 گياز زند تيوق، کندریف ميرا تع یدینآ تسرنوش که ياند. هنگامکرده گيظاهر زند به
، کندمياش وارد داستان گيزند تزئياکه اورهان را باتمام ج نيزما، گویدميسخن  یداآ

و نماد شعر و  یندهاستاد دلخون که نما، ليبا آن همه ابهت و تقدس توخا نيجابر اورخا
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هستند که  یيهاصيتهمه شخ، گيطراوت و سرزند سورمه سمبل عشق و، احساس است
ها را بدین و نویسنده حيات رواني شخصيتاست  نيستيم با مرگ و أها توپرداختن به آن
و  يو طناز نگيمرگ زنا، یدیندر آ انيمرگ عشق و علاقه و عص :کند يمشکل روایت 

 مرگ عاطفه و احساس در، در اورهان يمرگ مهر و عطوفت و برادر، یدادر آ نيزندگا
براي مثال شخصيت آیدا در  و روح و جس  وجان. بيعتو شهر و ط یوارمرگ در د، جابر

 گونه به نمایش نهاده است:رمان را این
از او در ذهن مانده بود. نه  يااز خانواده که کمتر خاطره ي. عضوایدآ، ایدآ، ایدآ»
به قول پدر  دردسر يبود و بعد ب شيدهخانه ن  ک ينه حضور. در پستو، نه جنجال، حرف

 .(6838، فيمعرو« ).خانه گ  کرده بود ینرا از ا ورشگ

. قرار داده استرمان  ي روزگار و زمانه يهایداآ يبرا مثيليت توصيفات را نیا سندهینو
و اندوه گين هستند که غم گياناز هرگونه دختر ليو خا اراده ياز دختران ب ينماد یداآ

ها و ترس نيقربا ني. دخترامده استآمياز دستشان برن يکار، هادر پشت پنجره، زده
که هنوز پشت  يامرده ياید! آیستياز هر جنبش و ز يزنده اما عار نيدخترا، هاهراس
 یداآ» :نديب يم گریخود را در روح دخترانِ د کثيرو ت دهیستاا فياو جغرا یختار يهاپنجره
اثر و  متنبرجسته و زنده در  يابه شکل استعاره دای(. آهمان« )بود دهیستاا جرهپن پشت
 مردگان دارد.ني اشاره به سمفو یحاًداده شده است و صر يجا، تبع آن متن جامعه به

سوزد و ميدر آتش قهر پدر هاي رمان است که یکي دیگر از شخصيت یدینآ
خود از پدر و مادر و  يوجودر جست یدین. آنشيندميخاکسترش بر چهره روزگار 

شود. مي اش گ هو جامع گيزند يهوهياشود تا آنجا که در خش  و مياش دور خانواده
شود ميفکر بود که چطور  ایندر  هميشه»و  گيردميدلش ، رقصد يم يدختر که يوقت

است که  نينماد جوانا نیدی( آهمان.« )دیستاکنارش ا وشانه پدر گذاشت ي دست رو
و پدر/  یستنددر کنار پدران خود با، نهایشاها و آرزوبه خواسته عين رسيدنخواهند در مي

 کردند.ميمقابله و وقاحت قلمداد ، یيویارومسئله را ر این، پدرها

 يبرا، یکشحجره از شر یدنکه پدر پس از خر اني خومي (32موومان دوم در )ص  در
هایي هستند که نشانه، هااین هدیه درواقع، است یدهخر یههد یکهرکدام از فرزندانش 

متناسب با ، فيمعروها پرداخته است. ها به روانشناسي شخصيتاز طریق آن نویسنده
 هاي این هدیه لهيوس ها را بهصيتداده است و شخ يایهها هدداستان به آن يهاصيتشخ
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 یدینآ سيتحسا و تيزبينيناخودآگاه مخاطب را به ، یدینآ يبرا بين. ذرهکند يم يمعرف
و تکرار  یکنواختيتواند ميدهد که مينشان  بيناآگاه و  يرا فرد یدینو آ سازد يمتوجه م
از  ؛است اري بيزفروش از تخمه»برسد که  این نتيجهو به  دببين نفيااطرا خود و گيرا در زند
از عمر  یيهاسال چنينها در که بچه هاخيلي چيز. از دآیميپدر بدش  گيتکرار زند

 (همان« )آمد.ميبدش ، دوست دارند

برد ميپناه  ليسایيبه ک، اشاز خانه و خانواده یيپس از جدا، سرخورده و تنها آیدین
 یارد مساجد شهر و ميانکه در  ليسایياست. ک یدینآ ي در جامعه ليتنماد اق که نشان و

 مرگ و عدم استقبال از آن. جهيتوبيي است برا ياتنها و دورافتاده است و نشانه یدینآ
 ترینزنده، یدینو تفکر در آ دیشهمرگ ان تیو احساسات و درنها نهيجاذوق و شوق و 

 يا گونه بهپردازي شخصيت نوازد.ني ميآن سمفو يبرا فياست که معرو گيمر
، گر عنوان سمفوني مردگان است و نویسندهتداعي ينوع بهاست که  گرفته انجام

 ها را در راستاي عنوان استعاري رمانش پرورش داده است.شخصيت
پردازي به شکل شخصيت، رضا قاسمي« ها چوبي ارکستر همنوایي شبانه»در رمان 

ها هایي که از آنقولوگوها و نقلها در خلال گفتتوصيف اعمال و رفتار شخصيت
اي براي معرفي ها را نشانهاست و یا نکات و جزئياتي که نویسنده آن گرفته انجام

 صورت گرفته است.، ها دانستهشخصيت
یکي ، توانست  طرح مبهمي از شخصيتش رس  کن ها ميتنها علائمي که به کمک آن»

یکي ، (شدتکرار مي بار کیدقيقه  هرچنداش بود )که صداي ناخوش صاف کردن سينه
ي نشستن یا توانست نشانهکه مي)اش با دیوار گاهي برخورد تختخواب چوبيصداي گاه

؛ اي به زميناي شيشهگاهي افتادن چيزي مثل تيلهگاه يصدا ه و یکي  (برخاستنش باشد
 (6835، قاسمي) «اگرچه عجيب و نامفهوم بود... . يکی نیا که

ها طرح مبهمي از تواند به کمک آنراوي تنها علائمي را که مي، در این بخش از رمان
صداهاست. صداهایي که به شکلي عيني و ملموس توصيف ، شخصيت پروفت ترسي  کند

ي کلي کرده است و استفاده، جزئي از شخصيت است که راوي از این جزء، ؛ صدااند شده
به ، ي آن نهاده است. صداهایي که در راستاي عنوان رمانشخصيتش را بر عهده فيمعر

 ها سخن گفته شده است.شکلي مجازي از آن
  به زمين متمایز بود. پایش را محک کاملاًصداي پاي دیگران  با صداي پاي پروفت»
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 مان(ه)« .شکافترفت که گویي هوا را ميکوفت و چنان با شتاب راه ميمي
بخشي ، هاي اصلي و فرعي در رمان خود آوردهصداهایي که راوي در کنار شخصيت

، رسد. درمجموعاز وجود آنان شده است و طنين این صداها در سراسر رمان به گوش مي
طریق جزئيات انجام گرفته است و قطب استعاري نمود پردازي در رمان قاسمي از شخصيت

نمود ، هاي جزئي و توصيف دنياي واقعي در رمان قاسميکمتري دارد. حضور واقعيت
بستري ، استعاره به معناي سنتي در متن را کمتر کرده است و در عو  متن واقعي رمان

، هاان گفت شخصيتتوبنابراین مي؛ آوردهاي استعاري معنا را فراه  ميبراي لایه
ناهمگوني و  نيدر عشنود و ها را مينواي آن، شبانه (هایي هستند که راوي )ارکسترچوب

پردازي و معرفي است و نویسنده براي شخصيت نوا ه ها با آن، خود راوي نيز، تفاوت نواها
 پویا و ایستاي رمان، فرعي، هاي اصليي شخصيتاز همه، یدالله، شخصيت اصلي رمانش

هاي راوي در و خواسته تفکرات، سلایق، قیعلا، هابهره برده است. هرکدام از ویژگي
توان گفت که مي يا گونه به، هاي مختلف در رمان آمده استقالب شخصيت

همه تجس  شخصيت راوي در طول رمان هستند که با توجه به ، هاي دیگرشخصيت
این فرضيه ، ها دچار استاوي به آنهاي زماني که رخودویرانگري و وقفه، ي شکمسئله

 تینها يبهاي من تعداد شخصيت»کند که شود. راوي خود صریحاً اعلام ميتر ميپررنگ
باشد. پس دائ  باید به شخصيت کسي  ذات به قائ توانست اي بودم که نميبود. من سایه

ي راوي پس این گفته (6835، قاسمي« ).نهایت بودي انتخاب ه  بيشدم. دامنهقائ  مي
 که نیاتواند شاهدي باشد بر ي شخصيت خود و وجود چند شخصيتي او ميدرباره

ابعاد دیگر شخصيت خود راوي هستند. او از بيماري چند ، رمان گریدهاي شخصيت
سببي  نيهمچن هاي دیگر رمان بهره برده است.شخصيتبه شخصيتي راوي براي ورود 
 هاي چندگانه بيابد.بتواند خود را ميان این شخصيت، ساخته است تا مخاطب اثر

دهد و اي چوب قرار ميتکه، هاي داستان خوددر کنار هرکدام از شخصيت، راوي
هاي ساکن طبقه شش  از بسياري سازد. شخصيتمعنادار مي، ها را با چوبآن يجوار ه 

ها از آن، هستندور غوطه در آنو مشکلات و مصائبي که هستند شبيه به ه  ، وجوه
هایي عاري از تحول و پيشرفت ساخته است که ميلي به دگرگوني ندارند و به انسان

کند که دچار بيماري وضعيت نابسامان خود راضي هستند. راوي خود بارها اعتراف مي
هاي زماني است. این بيماري به شکلي استعاري ایستایي و سکون راوي را که مصداقي وقفه
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خود مانده و از آن به  يسالگ چهاردهکه راوي در کند و اینبازگویي مي ،از چوب است
راوي را در  که نیانمودي دیگر است براي ، نيست نهیدر آبعد دیگر قادر به دیدن خود 

 چوب بينگاری .، هاي رمانکنار دیگر شخصيت
بازو بسته شدن ، هاي اتاق فریدونچوب، چوبي فریدون طبقه  ين، تخت ژان ژورس

هاي اتاق بندیکت همه چوب، پروفت تختخواب، غژغژ صندلي راوي، درهاي چوبي
ها اشاره کرده ها است که راوي در متن داستان به آنعناصري در مجاورت با شخصيت

، افکار، هااي هستند که راوي نالهها و ساکنان طبقههمان شخصيت، هااست و این چوب
ها شبانه به همنوایي داند و اعتقاد دارد آنها ميها را صداي چوبهاي آننگراني

 ها آگاه است.شنود و از آنها را ميپردازند و راوي این همنوایيمي
ي شطرنج ها رعنا در اتاق سيد بود و اگرچه بساط شبانهاز آن شب به بعد بيشتر وقت»
چندان  اما در عو  تا حدي آرامش  را به دست آورده بودم. سيد ه ، بود خورده ه  به

پرکار شده بود و اگر ، اما در عو ، ناراضي نبود و گرچه فداکاري بزرگي کرده بود
برد و اي به پایان ميي تازهحالا هر شب قصه، نوشتچندخطي مي، هرازگاه، نیازا شيپ

 همان(« ).کردرعنا ه  با خوشحالي تمام تا صبح کار مي
از تشبيهات و استعارات آشکار در  در این بخش از روایت از زبان راوي اگرچه نشاني

اما با توجه به ، روندجملات بر اساس روابط مجاورت پيش مي، جملات وجود ندارد
معاني و مفاهي  دیگري غير از توصيف ، اطلاعات قبلي که راوي به مخاطب داده است

 مقاصد، مجازي و واقعي ظاهر بهشود و جملات روابط سيد و رعنا از متن برداشت مي
نویسي و وضوحي که در عبارات کنند. راوي در عين سادهاستعاري متن را محقق مي

، گوید و مقصود از پرکاري سيداز رابطه جنسي سيد و رعنا سخن مي، است کاربرده به
ي سيد با رعناست و تایپ همراه با هاي تازهبازيعشق، ي تازههمان ارتباط با رعناست. قصه

یافته رعناست که راوي به شکلي استعاري در قالب دست آرزوهاي، خوشحالي تمام
 ها را بيان کرده است.جملات واقعي آن

پردازي رمانش را به شکل دیگري به خدمت شخصيت، صادق هدایت در بوف کور
که هدایت براي شخصيت اصلي داستان خود در  یيو انزواتنهایي درآورده است. « عنوان»

دوري  ي اندازه به، و انزوااست و گسترش این تنهایي  ردهو گستبسيار وسيع ، نظر گرفته
چه به لحا  فيزیکي و مکان که خود راوي از این امر خشنود است و ، راوي از مردم است
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دور از آشوب و  و آرامدریک محل ساکت ، ام بيرون شهراز حسن اتفاق خانه»گوید: مي
، هدایت« )اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است – شده واقعجنجال زندگي مردم 

این تنهایي  داند.( و چه به لحا  فکري و روحي که خود را کاملاً متمایز با مردم مي6896
شود و در توه  و تصور و برد که از دنياي واقع دور ميراوي را در خود فرومي قدر آن

نيز ، هاي مدرن روایت استشيوهگویي دروني راوي که یکي از شود. تکخيال غرق مي
 يصحبت ه کسي را لایق  که نیاگذارد. راوي از تنهایي و بي همدمي و براین امر صحه مي

بخش پنهان  درواقعاش که روایت زندگي خود را براي سایه، داندبا خود نمي
 «دیگر انسان در ناخودآگاه است. يو سوآن چهره ، سایه»دهد. انجام مي، استوجودش

 (6876، شميسا)
نشان از تنهایي و انزواي شخصيت دارد که ، توجه به خود درواقعاین توجه به سایه و 

 تیدرنهااست. بوف که راوي « بوف کور»همراه و همسو با عنوان کتاب یعني  ينوع به
داند و در طول رمان بارها از این سایه ي خميده خود را بر روي دیوار شبيه به آن ميسایه

بلکه ، تنها راوي نيست، کندگوید و اهميت آن را براي خواننده یادآوري ميسخن مي
 «بوف کور»ي بزرگ ها را به استعارههاي دیگر رمان است که هدایت آني شخصيتهمه

 در عنوان متصل ساخته است.
ي روایت گریز است و شيوهشخصي منزوي و مردم، راوي یا شخصيت اصلي بوف کور

، کند. شخصيت اصلي بوف کورتر مياین مسئله را برجسته، است گویي درونيکه تک
هایي که متحمل شده است و مانند خوره روح او را آهسته و آرام دردها و رنج ي لهيوس به
دیواري عظي  براي جداسازي خود و دیگران ساخته است و معتقد است که ، خورندمي
 (6896، )هدایت «به کسي اظهار کرد. شود ينماین دردها را »

 کارکرد، احمد در عين واقعي بودن جلال آلي «مدیر مدرسه» يواقعهاي شخصيت
برده  ها از آنشوند و اسمي ناشناس وارد مي صورت بهها  شخصيتاند. دیگري نيز یافته

ي اقشار در جامعه. معل   شود و این شگردي است براي تعمي  شرایط و مسائل به همهنمي
، مالک مدرسه، هاي مردمبچه، ناظ ، رئيس فرهنگ، فراش،   کلاس دوممعل، کلاس اول

هستند که امکان  يونشان نام يبهاي پاسبان ریزه و باریک و ... شخصيت، فراش جدید
 ریمد، آموزاني که راويها وجود دارد. دانشآن يجا بهجانشيني هریک از افراد دیگر 

آموزاني که بيشترشان دانشي دانش، مردم هستند يها بچهبراي او ، هاست آن ي مدرسه
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 «و از خان اول گذراند. ها را پایيدآن» دیبا مدرسه ریمدو از نظر  آموختند ينم
هاي تفریح و جنجال و توصيف آل احمد از کمبود آب در مدرسه و ربع ساعت

داراي اشارات و کنایاتي است ، ها در رمان مدیر مدرسه در عين واقعي بودنهياهوي بچه
که با زباني واقعي و استفاده از قطب مجازي زبان ایجاد شده است. نثر مجازي طوري 

هایي واقعي که شده است که مقاصد استعاري را برآورده ساخته است. شخصيت کاربرده به
 اند.هاي استعاري دیگر را پرورش دادهشمار شخصيتدر دل خود بي

اند. در مکاني مخصوص و همه در مجاورت یکدیگر قرارگرفته ،هاي رمانشخصيت
براي نثر از مرز و  شده انتخابي واژگاني شوند. حوزهمي مربوط به خودشان توصيف

ي جلال به سمت قطب مجاورت کشيده نوشته لهيوس نیبد، شودي خود خارج نميمحدوده
بسيار دقيق و هوشمندانه ، مدرسهگيري از جزئيات واقعي در فضاي شده است. راوي با بهره

هاي و نثر مجازي خود را شبيه به نوشتهمردم روزگار خود پرداخته  يشناس جامعهبه 
 استعاري ارائه کرده است.

ها از آغاز تا پایان رمان درگير و دار شخصيت، بلقيس سليماني« بازي آخر بانو»در رمان 
مربوط ساخت. « عنوان»ي بزرگ استعارهها را به تک آنتوان تکبازي حضور دارند و مي

، مادر گل بانو، رهامي، شوند. سعيد همه اهل بازي هستند و در بازي بانو وارد مي
همه نقشي فعال در بازي دارند. سعيد براي گل بانو عشقي ، دانشجوهاي استاد محمد جاني

دهد. و اختصاص ميیابد و فصلي از رمان را به اشود که گل بانو او را به تجربه درميمي
ي سعيد و شده است. رابطه وگور گ شود که سعيد در آن ي سرنوشتي ميگل بانو بازیچه

پذیرد را مي« مامان»نساء بيشتر به یک بازي کودکانه شباهت دارد که در آن دخترکي نقش 
، تر بزرگکنند و با آمدن یک مي« مامان بازي» گيرد وو پسرکي نقش پدر را به عهده مي

در روایت « بازي»ي بالاي واژه بسامد .گردد يبازماش شود و هر کس به خانهبازي تمام مي
نقش بازي و تأثير آن را بر ذهن و زبان راوي برجسته و آن را به یک ، بانواز زبان گل« گل»

هنوز وارد ، به روایت نپرداخته است «گل»موتيف تبدیل کرده است. خواننده تا زماني که 
خواننده نيز با قواعد بازي ، کندبازي را شروع مي« گل»که این محض بهده است اما بازي نش
ها و نشيند. با شکستبيند و به تماشاي بازي ميرا در ميدان بازي مي« گل»شود و آشنا مي
 شود.همراه مي، ها و هيجانات بازيپيروزي
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 زبان -2
ي توصيف حال و جا بهتوصيف فضا و مکان )ي یکدیگر جا بهجایگزین کردن عناصر 
ي سخن گفتن از درونيات یک جا بهیا توصيف حال و هوا ، هواي یک شخصيت

امکان تفسير متن از ، (ها و معناي در واژهگی)چندلابودن زبان رمان  ریپذ لیتأو (شخصيت
اي از قرآن کری  یا یک بيت شعر و هاي آن با آیهآغاز کردن رمان یا فصل، سوي خواننده

ها زبان رمان را به سمت قطب استعاري یا ي آن لهيوس بهابزاري است که نویسنده  ازجمله... 
 کند.مجازي متمایل مي

از پيوندي مبتني بر یک پارادوکس شکل گرفته است؛ دو « سمفوني مردگان»عنوان 
ندارند و این پارادوکس در همان سازگاري چنداني ، نشينيجزء این پيوند در محور ه 

پيوندهایي که بر روابط ، حال نيدرعها و شود براي دیدن تضادها و تقابلاي ميدریچه، ابتدا
اي است که خود محصول استعاره، انسان چه در بيرون و چه درون حاک  است. این عنوان

 تر است که در کل اثر بسط یافته است.ي بزرگیک استعاره
ترکيبي اضافي حاصل یک گروه ، «هاي ارکستر چوبهمنوایي شبانه» رمانعنوان 

، اي است از صدا و سکوتاسمي است. این نيز ترکيبي پارادوکسيکال است که مجموعه
هایي که بازنمودي از زندگي و اجتماع و فردیت و تضادها و دوگانگي، مرگ و زندگي

هاي روحي و تواند گویاي نابسامانيسرنوشت بشر امروز است. این ناهماهنگي در عنوان مي
هاي متفاوت به یا راوي آن باشد. عنوان از چهار واژه با مخرج فکري شخصيت اصلي رمان

ها را نشان لحا  آوایي و حرفي شکل گرفته است که تنافر و ناهمگوني در ميان این واژه
براي رمانش  اي که نویسندهبنديدهد. همين ساختار را در روایت رمان و تقسي مي

ي یک عنوان واقعي و سازگار با اندیشه، توان مشاهده کرد. عنوان این رمانمي، برگزیده
، فضاسازي، هاي رمانبلکه عنوان همچون شخصيت، هاي پيشامدرن نيستي رمانخواننده
 بازنمود تضادهاي دروني» شیهاي روایت و... متناسب با ذهن انسان معاصر و دغدغهشيوه

 (6831، پاینده« ).ناسازگاري اميال و اعتقادات اوست حاصل از
ای ؛ توجه به سایه و در واقع توجه با قطب استعاري زبان مواجه، نيز« بوف کور»در رمان 

نشان از تنهایي و انزواي شخصيت دارد که با عنوان داستان هماهنگ است. بوف ، به خود
داند و در طول رمان دیوار شبيه آن ميي خود را بر روي ي خميدهکه راوي در نهایت سایه
هاي دیگر رمان است ي شخصيتبلکه همه، تنها راوي نيست، گویدبارها از آن سخن مي
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 ي بزرگ رمان در عنوان متصل ساخته است.ها را به استعارهکه هدایت آن
عنواني است که بر اساس قطب مجازي زبان و بر اساس مجاورت شکل ، بازي آخر بانو

ي ذهن وآمدها رفت، ها( در داستانراوي) يراوهاي ذهني ها و سيلاناست. تداعي گرفته
هایي است که ذهن درگير آن است و در زبان رمان نيز نمود پيدا بازي، در گذشته و حال
 گيرد و گاهيو سيلان ذهن گاهي از طریق مجازها در رمان صورت مي کرده است. تداعي
مشابهت و مجاورت باعث بسط و گسترش کلام در رمان شده ها. روابط از طریق شباهت

 است.
عنواني مجازي است که از دل رمان بيرون آمده است و به ، «مدیر مدرسه»عنوان 

ي بزرگي است جزء کوچکي از جامعه، داستاني است. مدیر مدرسهعنواني درون، عبارتي
، هامعل ، هار کنار ناظ که راوي آن را در رمان به تصویر کشيده است. مدیر مدرسه د

بر اساس ، ي اقشار جامعه قرار دارد. عنوان مدیر مدرسهدانش آموزان و در مجاورت با همه
گراي آل قطب مجازي زبان شکل گرفته است و این عنوان برگرفته از نثر رئاليست و واقع

( پرورشو آموزشکل )نظام ، مدیر مدرسه(جزء )احمد است. مجازي جزء و کل که با بيان 
 را اراده کرده است.

ها از حيث قطب استعاري در اینجا به اختصار برخي از مسائل زباني را که با عنوان رمان
 کني .تحليل مي، و مجازي در ارتباط است

 اي از قرآن کری :ي آن با آیهها فصلآغاز کردن رمان یا -
ي هابيل و قابيل درباره آغاز سمفوني مردگان عباس معروفي با داستاني از قرآن کری 

ي  اسطورهاسبابي را فراه  آورده است تا نویسنده در رمان خود با ، ي مائدهدر سوره
ي از ا هیآاز ، برادرکشي بينامتنيت ایجاد کند. او به جاي پرداختن مستقي  به موضوع رمان

بهره  ي یکدیگرجا بهقرآن کری  استفاده کرده و از استعداد زبان در جایگزیني عناصر 
 گرفته است.

 ي یکدیگر:جا بهجایگزین کردن جملات  -
تواند ميآن  ي واسطه به هیسندمشابهت در زبان اثر است که نو ي توان گفت که رابطهمي
 کی ایها صيتشخ صيفتو يبرا نيطولا ي جمله دینچن یگزینساده را جا ي جمله یک

گسترش استعاره در سطح ، یکدیگر يجا کردن جملات به یگزینحس و حال و ... کند. جا
با خود گفت:  لحظه کیشور زد  بيشتردور افتاد دلش بي شهر که حسا از»زبان است: 
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کهنه را پوشانده بود. اورهان به پشت سر نگاه کرد. شهر  يهانو برف فيبر« برگردم؛ اما نه»
 (6838، في)معرو« ..درمه و سرما فرورفته بود .

و  دیدتر يمفصل درباره وضيحيشرح و ت که نیا يجا به يراو، پاراگراف يابتدا در
کهنه را  يهابرف، نو فيبر: »یدگومي، او بدهد عيقط مي اورهان و سپس تص ليدود

کهنه  يهافبرین برف نو که برا اورهان است و ليو دود یدترد، کهنه برف .«پوشانده بود
 يبرا مي  جدیدياورهان تص کهیناست و ا ليو دود دیدتر ینا بهنه گفتن ، نشسته است

است  ياستعارني بخش زبا ینرود. زبان در اپيش ميتر  و مصم  گيردميرفتن و بازنگشتن 
 يهاهیلا، متن و معنا هستند و موارد ذکرشده حياول و سط يیهلا، کهنه و نو يهاو برف
 هستند. یهثانو یيمعنا
 :معنا زیرینهاي لایهایجاد زبان استعاري در متن از طریق  -
اش بسيار بلند و محک  بود چون دیوارهاي خانه، ایاز، راحت است  خيال»پدرگفت: »
 (همان) «...

داستانش را  ياهصيتشخ یاياز زوا يایهزاو، دآورميکه  صيفيدر هر تو، يراو
 يجا کردن عناصر رمان به نیگزیزبان و جا ياز قطب استعارگيري ه. بهرکند يم یيبازگو

 بلندي و محکميمتن گسترش داده است. پدر از یان را در جر ياستعار بانيز، یکدیگر
 ینو ا استدوراز اجتماع  و به يمنزو ميآدزیرا ، استراحت  الشيخ، اشخانه يهایوارد

ي افتنين دست ياو را فرد یدین. آفتیادر ياش توسط راوخانه صيفتوان از توميرا 
در اینجا  او وجود ندارد. سيو احسا فيو عاط روحي حتبه سا يراه ورودهيچ که  بيندمي

 شناختي یافته است.ي نشانهنقش، شخصيت مثابه بهمکان 

ي توصيف حال و جا بهتوصيف فضا و مکان )کارکرد استعاري زبان در توصيف -
 (هواي یک شخصيت

خود را از ، جاي داستانراوي در جاي «ها چوبي ارکستر همنوایي شبانه»در رمان 
پرداخته ، دهدبرایش رخ مي هنگام شبلي شب معرفي کرده و به توصيف اتفاقاتي که اها

داند براي جاي حالي است و شب را مأمني مياست. او روزها غرق در خواب و خمود و بي
شود از قبيل در تصرف شب است و به شب مربوط مي هر آنچهدادن خود در آن. راوي 

کند و بدین ترتيب رؤیا را به روزگار خود منتقل ميخواب و ، سکوت، سياهي، تاریکي
، بيني . این مسئلهاش ميي راوي را در سراسر زندگيحکمراني شب و حکومت شبانه
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شود براي دهد و مصداقي ميها انجام مياي که راوي در شبانهجزئي است از همنوایي
ها به معناي نوین را ارهعنواني مجازي که نویسنده بر رمان خود نهاده است. البته استع

ي همنوایي و شبانه و به سه واژه، «چوب»ي توان در متن رمان مشاهده نمود؛ واژهمي
 ينينش ه نيز نقش استعاري داده است و البته این نقش استعاري نيز از طریق محور  ارکستر

 قابل دریافت است.
 زبان رمان: يریپذ لیتأو-

از طریق مجاز از طرح داستان به فضاي داستان و از »راوي با استفاده از روابط مجاورت 
مند اي به جزئياتي علاقهزند. چنين نویسندهها به موقعيت مکاني و زماني گریز ميشخصيت

مشغول  که يهنگامراوي  (6836 ،پاینده« ).است که از نوع مجاز جزء به کل باشد
ي فضا اي توضيحات دربارهناگهان به پاره، روایت خود استپردازي در ضمن شخصيت

شود. راوي از طریق مشابهت پردازد و از این طریق متن برخوردار از مفاهيمي ضمني ميمي
گيرد. نویسنده جریان سيال اي برایش صورت ميحادثه یاخاطره ، تداعي یاد، یا مجاورت

ذهن و زبان شخصيت اصلي رمان  يها يآشفتگو عمل تداعي را ابزاري براي بيان  ذهن
انسان امروز را به تصویر کشانده است. در این  ي آشفتهقرار داده است و از این راه زندگي 

 و معاني جدید را بر عهده دارد: ها دلالتزبان نقش بيانگري و خلق ، بخش از رمان
چاقو را گرفته بود ، اش برهنه بودبالاتنه که يدرحالسيد افتاده بود روي زمين و پروفت »

هاي شماره سه و چهار زیر گلوي او! سيد الکساندر جوان رعنایي بود که در اتاق
 «شد ...اش ميدید شيفتهنشست؛ یعني درست روبروي پروفت. هرکسي که او را ميمي
 (6835، قاسمي)

 وجه چيه بهرو شده است که اي روبهو با منظره ختهیفروردلش  که يهنگامراوي 
ي هایش و مهرهبه توصيف سيد و لبخند زیباي او و اتاق، توانست بکندتصورش را ه  نمي

شود و با شور مي نوا ه راوي با حوادث ، مار و مغناطيس پرداخته است. در بخشي از روایت
در شرح حوادث خشکش ، اما ناگهان همانند چوب، کندها را وصف ميآن و حرارت

از طریق جزئيات  ها يو دگرگونها شود. این استحالهسوق داده ميزند و به مسيري دیگر مي
ها به پرداخت آن، گيرد که ذهن راوي طي فرایند خودکارو مجازهایي صورت مي

توانایي زبان را در خلق ، هاي ارکستر چوبي رمان همنوایي شبانهرسد. مطالعهمي
و  و مکانآمده از فضا ؛ همچنين صداهاي بردهد يمکارکردهاي پنهان زبان نشان 
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رسد. منشأ تمام این صداها از ابتدا تا انتهاي رمان به گوش مي، ها و ذهن راويشخصيت
شود؛ صداهایي که نویسنده وارد متن خود کرده است اسبابي براي رمان مربوط مي عنوان به

صداي ، ویولن ميلوش يصدا ثانوي زبان است. يها دلالتگسترش قلمروهاي معنایي و 
صداي افراد ، صداي پاها، صداي غيژغيژ تخت، صدا اره کردن بندیکت، اپراي کارمن

 با دلالات استعاري با عنوان رمان ارتباط دارند.، دیگر ساکن در طبقه شش 
تضادهاي برجسته در نحو و ، تکرارهاي عامدانه و هدفمند در هر سطحي از کلام -

 ساختار متن:
دیگري براي استعاري کردن زبان رمان به کار  ياشگرده، هدایت« رمان بوف کور»در 

نمادها و... را ابزاري ساخته ، ناهمگون يها و موصوفصفت ، گيرد؛ نویسنده تکرارهامي
و احساس راوي نسبت به محيط ، آشفتگي ذهني و روحي او، است تا از تضاد دروني راوي

در زبان و شکل اثر بازتاب ها را اطراف و بسياري مسائل دیگر سخن بگوید و آن يها انسان
و صفت  يجوار ه  ي لهيوس بهاحساسات گنگ و نامفهوم درون راوي  يالقا دهد.

 .اند کردهعمل  يخوب بهناهمگون انجام گرفته است که در این راستا  یيها موصوف
، روشنایي کور، فراموشي گيج شده، دیوار بلورین، ايح يبخطوط ، کيف عميق

، تاریکي غليظ متراک ، مکعب و منشور، ه اشکال سه گوشههاي خاکستري رنگ بخانه
، هاآن يجوار ه هایي هستند که راوي از خوشي غریب و... صفت و موصوف، تششع کدر

هاي این مجاورت ي لهيوس بهداستان گسترانده است و  يبر فضاغریبي  و حالحس 
 توان به احساسات گنگ راوي پي برد.مي، ناهمگون

متناسب نيست و حتي در ، شده فيتوصاستفاده از جملاتي که با شرایط و حال و هواي 
، درکنار ادبيات قدرتمند راوي يبازار و کوچههاي عاميانه واژه، تضاد با آن است

احساسات متضاد نسبت به افراد که ، درآميختن واقعيت و رؤیا به شکلي آشکار و بدیهي
 عمو و پدرش و...(، پيرمرد خنزرپنزري، زن لکاته، )زن اثيري .یکي هستند درواقعهمه 

، يو تکرارتقسي  کردن رمان به دو بخش مجزا با شرح مختلف و ساختارهاي شبيه به ه  
ي درباره واسطه يبگفتن مستقي  و ها را جانشين سخنهمه اسبابي هستند که نویسنده آن

 گار راوي ساخته است.دروني و پریشاني روز يها و تقابلها دوگانگي
هاي استعاري از نشانه، بودن جملات ریپذ لیتأوها و معاني و استعدادهاي نهفته در واژه

از  و مفهومبودن زبان نوشتاراست. وقتي متن داراي این امکان است که بتوان چندین معنا 
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در بر امکان جایگزیني و مشابهت در زبان دلالت دارد که یاکوبسن ، آن برداشت نمود
دلالت بر امکان جایگزین شدن و ادراک ، انتخاب»اش به آن اشاره کرده است: مقاله

به نقل ) «آید.ابزاري است که با توسل به آن استعاره به وجود مي، مشابهت دارد و در نتيجه
 (.6836، پایندهاز 

باعث تداعي شخصيت خود راوي در رمان ، برخي از تکرارهاي موجود در متن
، )هدایت «هاستسروکار من با مرده»گوید: پيرمرد گورکن مي که يوقتمانند ؛ شوند يم

 «ها بودم.اصلاً من نقاش مرده»اندازد که: ي راوي ميگفته ( خواننده را به یاد این6896
 ()همان

هاي خود را در قالب زبان استعاري متن آورده ناگفته سندهینو، در رمان مدیر مدرسه
 است:
آل ) «افتادم که بروم سراغ اتاق خودم و در پلکان به این فکر افتادم که ...وبعد ه  راه »
 يجوار ه اما ؛ تشبيه و جانشيني است، نثرخالي از هرگونه استعاره، اینجا ( در6868، احمد

 و پردازد يمي دیگري در ذهن خواننده  به تداعي مسئله، است گرفته شکلکه ميان جملات 
امري ، گيرد؛ کهنگي لغو مقرراتهاي استعاري را به خود مي نوشتههيئت ، ي مجازينوشته

باشد. یا در جاي  «دهيکش ن خاک »هاي استعاري براي  تواند یکي از دلالتاست که مي
 دیگر:
 صد برابرعجب عطشي داشتند! ، آب طرف به بردند يمهجوم ، خوردزنگ که مي»

 .(6868، آل احمد) «داشتند! و فرهنگآنچه براي عل  
جملات  يجوار ه  ي لهيوس بههایي که با استفاده از تضادها و تقابل، در نثر آل احمد

که جزء اهداف  شودپرداخته ميبه توصيف شرایطي   يرمستقيغبه شکلي ، است برقرارشده
 نیو اها به زبان داستان خودداري کرده اما به هر دليل از ورود مستقي  آن، نویسنده بوده

 ي لهيوس بهشيوه را براي بيان معاني و مضامين ضمني نثرش برگزیده است؛ بدین ترتيب 
سيري ، ها براي آب و در مقابلقطب مجازي زبان با کنار ه  آوردن عطش عجيب بچه

و  وپرورش آموزشنویسنده به بازنمایي تصویري کلي از ، و دانشها در برابر عل  آن
 پرداخته است. آموزان در آن دورهوضعيت دانش

هاي زیرین و معاني بر لایه، ي معناباید علاوه بر سطح اوليه، در خوانش رمان آل احمد
تعریف  را تنهاتمرکز کرد؛ بدین معني که نویسنده هدف از رمان خود  در متنالقاشده 
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بلکه با صناعات و شگردهاي ادبي ، داندبراي یک مدرسه نمي شدنش ریمدکردن داستان 
معاني ضمني و  يسو بهاز خواننده انتظار دارد که توجه را ، ن خود به کار گرفتهکه در مت

گوید: نپرداخته است. پاینده در گشودن رمان مي ها آنمفاهيمي سوق دهد که آشکارا به 
 (6862، )پاینده« .بلکه با امر القاشده سروکار داری ، شده انيبنه با امر ، در خواندن رمان»

کارکردي استعاري ، است کاربرده بهشگردهایي که جلال در متن رئاليستي خود 
زایش ، هاجایگزیني، هابرقراري مشابهت، هااند و این شگردها و فنون باعث تداعيیافته

اصطلاحي است که پاینده در  «التذاذ ادبي» اند.معاني دیگر و لذت در خوانش متن شده
ها به کار برده است: آن ليو تحلي تشخيص جزئيات دلالتمند کتاب گشودن رمان درباره

، )پاینده« آورند يمجزئيات متن چگونه سطح دومي از معنا را به وجود  که نیاپي بردن به »
 التذاذ ادبي است.، (16

 از تکرارهاي عامدانه و هدفمند در متن ها استفاده -
سرشار از معاني و ، ون دیگريبلقيس سليماني متن مجازي خود را با استفاده از فن

 ها و عبارات را در اداي معنا مضاعف نموده است:مفاهي  استعاري کرده و استعداد واژه
ها رو از کجا ميارین. این کتابا مال من خواست کشف کن  این کتابمدتي بود دل  مي»

، گل بانواز زبان ، ي کتابتکرار واژه، در این بخش کوتاه (6865، )سليماني «نيست ...
باعث تأکيد نویسنده بر ، سوادهاي بي و پر از آدم دورافتادهدر دهاتي ، دخترکي روستایي

ي کتاب از زبان شود. تکرار واژهي او به درس و کتاب ميعلاقه و باسواد بودن گل بانو
 نيست بلکه اسبابي است تا، ها را از کجا آورده استکه کتابتنها براي توضيح این، بانوگل

اي که گل بانو زندگي که در دورهاهميت و ارزش کتاب را از نظر گل بانو نشان دهد و این
الوصول نبوده است براي زنان و دختران امري عادي و سهل يخوان کتابکتاب و ، کردهمي

ي راوي و ي زنان در دورهشود براي شکستن این تابو. آگاهي و مطالعهبانو نمادي ميو گل
شود که به رازي مي، کمياب و حتي نایاب است تا جایي که براي سعيد يا دهیپد، بانوگل

 دنبال کشف آن است.
ي کبریت با بسامد بالا در روایت در نيز تکرار واژه 77و  71، 79، 75 در صفحات

ي کبریت و آتش تکرار واژه با بسيار اثرگذار است.، روشن کردن معاني زیرین معنا
تکرارهاي عامدانه و هدفمند از سوي  پس کشد.را به تصویر ميشخصيت داستان ، خاموش

قطب استعاري زبان کشيده است. دیوید  يوسو سمتنثر را به ، اشراوي در زبان مجازي
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از ، شودي استعاري تداعي مينویسنده آن تأثيري را که با نوشته» گوید:مي باره نیدرالاج 
 (6836، پاینده)« طریق تکرار به سبک اساساً مجازي بخشيده است.

 ي و مکانپرداز صحنه -8
برد که زبان متن کار ميشگردهایي را به، نویسنده براي پرداختن به صحنه و توصيف مکان

به  که يهنگامگاهي ، یابدبه سمت استعاره یا مجاز گرایش مي، در راستاي عناصر رمان
گویي حال و هواي دروني شخصيت را بازگو ، پردازدتوصيف یک صحنه یا مکان مي

نویسي انجام یا حتي تاریخ حال شرحپردازي در امتداد کند و یا ممکن است صحنهمي
ي تاریخي یا ضعف یک سيست  یا ي توصيف مستقي  یک دورهجا بهبپذیرد. نویسنده 

ریق جزئيات دلاتمند و یا جایگزیني در زبان متن حکومت در قالب پرداختن به صحنه از ط
 پردازد.به این مه  مي

هاي رمان به راوي براي توصيف انجماد فکري شخصيت، در رمان سمفوني مردگان
ها عيني و ملموس فضا و پرداختن به صحنه فاتيتوص پردازد.توصيف زمستان و برف مي
د. بدین ترتيب امکان استعاري شدن شوهواي رمان مي حال وباعث شراکت خواننده در 

هواي داستان و همچنين  حال وزبان متن در رمان با استفاده از توصيف فضاها و 
 شود.ها در متن فراه  ميپردازيصحنه
نيمي از ، ها بعد مردم بگویند همان سال سياهآسمان برفي بر زمين گذاشته بود که سال»

دیگر ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگي را  نيمي، ها خزیده بودندمردم به سر پناه
بارد. مياست که به تکرار در رمان  ايدیدهپ برف (6838، معروفي) «بردند. ...پيش مي

، بهره برده است. سکوت، برف نيضم نيمعا يالقا يمداوم برا يهابارش یناز ا يراو
 درواقع نين طبيعت.همچ ها وپرندگان و انسان ميانعدم تحرک در ، انجماد، یخزدگي

ي برف آن را سازي است. در اینجا نيز تکرار واژهاي براي سمبلشيوه، تکرار در متن ادبي
 تبدیل به نمادي گسترده در متن کرده است.

کس  همه در جوار جا و را همه نيستيمرگ و ، زبان يبا کاربرد قطب استعار يراو
صيف به تو، خود نيسخن گفتن از سرما و سوز درو يجا به ينوع . او بهکند يمیت روا

 پرداخته است. بيعتو ط خيابان، کوچه

را در  فيمعرو، یکدیگر يجا و مشابهت امور به شينيزبان و امکان جان ياستعار قطب
 نشيني اشياءجا يراب یستهشا يهاقرار داده است تا با استفاده از انتخاب بيانتخا يفضا
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و  يساز دست به صحنه، یکدیگر يجا بههي  انسان و مفا يجا به بيعتط، هاانسان يجا به
 .بزند يسازیرتصو

 پردازي بدین شکل است:در این بخش از رمان رضا قاسمي توصيف مکان و صحنه
 قدر آن ي دستشویيبه آشپزخانه رفت . پرده را کشيدم و ایستادم مقابل آینه. آینه سرعت به»

شد از عل  فيزیک سرم مي قدر آنمن  ؛ وه مقصود رسيددردسر ببزرگ نبود که بشود بي
 (6835، قاسمي) «...

است.  زده دستدر اینجا نيز راوي به شکلي واقعي به پرداخت صحنه در رمان 
ها و رویدادهاي رمان را در بستر توصيفاتي زنده و بصري که راوي سعي دارد تا شخصيت

این توصيفات واقعي در کنار خيالات و  روبرو شدن خواننده بااین واقعيات قرار دهد. 
براي مشارکت  ها پرداخته است و تلاش راويبه آن، اوهامي که راوي همنوایي شبانه

، شود که مخاطب در سطح اوليهباعث مي، خواننده با وي در این واقعيات از سوي نویسنده
یري گسترده خود را جانشين شخصيت اصلي رمان کند و نویسنده در سطح ثانوي معنا تصو

 از انسان معاصر به دست دهد.
راوي به دنياي دیگري قدم نهاده که از دنياي واقعي دور ، هاي دیگري از رماندر بخش

به خاموشي گرایيده است و راوي سعي در روشن ، يکجتابشده است. دنيایي که زیر نور 
منتشر نشده است  وقت چيهگوید که کردن این دنيا براي خواننده دارد. از کتابي سخن مي

را بر آن نهاده است. راوي در عين توصيف دنيایي  ها چوبي ارکستر و نام همنوایي شبانه
و به این شيوه واقعيت و خيال دهد را به دست خواننده مينشاني از واقعيت موجود ، خيالي

 :نمایدمخاطب ارائه مي را به بهترین شکل ممکن به
کرد که انگار طوري دفتر را نگاه مي، ي منهاي ابلهانهبه خنده اعتنا يبفاوست مورنائو »
که از سمت چپ ، اش زیر نور کجتابياي در آن دیده است. صورت تيغ کشيدهي تازهنکته
موهاي روشن و شال ، وزیدمي تاب داشت؛ و نسي  ملایمي کهدرخششي نقره، آمدمي

 (6835، قاسمي) «.دادگردن سپيدش را به آرامي تکان مي
پردازد که خيال و واقعيت و تضاد و هایي ميبه صحنه، در آرامشي ملموس، راوي

هایي خيالي در رمان در مجاورت با درآميختن بخش خورد.تناقض در آن به چش  مي
نوعي عدم توازن و ، ها پرداخته استآن فيتوصهایي واقعي که راوي به شرح و بخش

، کند. ناهماهنگي در ساختار روایت و عدم انسجام در آنتجانس و ناهماهنگي را القا مي
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سيلان زمان و مکان در رمان و در ه  شکستن مرز خيال و ، آشفتگي در زمان و مکان
، خورد و به شکلي استعارياز اموري است که در رمان رضا قاسمي به چش  مي، واقعيت

 .اند شدهرهنمودي براي عنوان رمان 
ي مجازي به این شيوه اماپردازي در رمان به شکلي مجازي صورت گرفته است صحنه 

 ازجملهگر عنوان رمان شده است. همچنين به القاي مضاميني دیگر شکلي استعاري تداعي
مسائل و مشکلات روحي و ، ذهن ویران و غير منسج  او، هاي دروني راويآشفتگي
نابساماني روحي و رواني انسان معاصر  موعدرمجهاي فکري و ها و وسواسدغدغه، رواني
هاي استعاري را به کار گرفته شده است که تأثير نوشته يا گونه بهپردازد. نثر مجازي مي

 داراست.
ي رمان مدیر مدرسه نيز جالب توجه پردازي و توصيف مکان از سوي نویسندهصحنه

 شخص است:ي مخوب بهاست و برجستگي قطب استعاري و مجازي زبان در آن 
« .دورافتاده، آفتابرو، بي سروصدا شد ينماي هردوخالي. بهتر از این با ميزي و گنجه»

 (6868، آل احمد)
گوید و آن را سخن مي، ي اوستکند اتاق آیندهراوي از اتاقي که گمان مي که يوقت

 يو استعارمعاني ضمني ، در درون وصفي ساده و واقعي از مکان، کشدبه تصویر مي
اطلاعي از اوضاع کار بودن و بيخالي حاکي از بي ي و گنجهفراواني را گنجانده است. ميز 

بسيار مطلوب است. راوي اتاق و شرایط  _البته به طنز –و مسائل است که از نظر راوي
هاي معنایي و بلکه در سطحي دیگر از دلالت، داندحاک  بر آن را تنها مربوط به خود نمي

اي را پردازد. آن آیندهاندرکاران حکومت نيز ميبه توصيف دیگر دست، ضمني جملات
و  يريو درگبدون جنجال ، کندبيني ميیا درکل مدیران( پيشخودش )که براي شغل 

رسد. دیگر هيچ صدایي به گوش نمي، سروکله زدن با دیگران است. وقتي در اتاق را ببندند
هاي بارز و شناخته شده مذهب است که در اتاق از نماد و نشانه، حتي صداي قرآن. قرآن

هاي مدرسه. چه برسد به صداي ضعيف و ظریف بچه، رسدمدیر صداي آن به گوش نمي
ها را ها ه  که حک  ارباب رجوعي جزء و کل از مذهب است. معل قرآن مجاز به علاقه
کنند و مایل به براي پرداختن به امور و مشکلات خود هيچ تلاشي نمي، براي مدیر دارند

هاي که از پله اند آنتر از نيستند و خسته وحقوقشان حقکارهایشان و گرفتن  ورجوع رفع
 ها را بدیني رئاليست صحنهنویسنده» العبور مراحل اداري کارهایشان بالا بروند.صعب



 11 |و همکاران  اسپرهم 

 

ها بيشتر با قهرمانان و وضع روحي کند که خواننده از شناخت آن صحنهقصد تشریح مي
 (6871، سيد حسيني) «.ها آشنا شودآن

 یریگ جهینتبحث و 
ي یاکوبسن اظهار ي رومن یاکوبسن ضمن تعدیل نظریهدیوید لاج مفسر و طرفدار نظریه

 زمان ه  طور بهزبان هاي نوگرا نویسندگان از قطب استعاري و مجازي دارد که در رمانمي
از ، پردازي به مکانروابط مجاورت از شخصيتبا استفاده از  نویسنده، کنند. در نثراستفاده مي

 یا از طریق مجاورت، زند. این گریزهاپردازي و ... گریز مياز زمان به صحنه، مکان به زماني دیگر
 هرگونهخالي از اً نثر مجازي که ظاهر، گيرند یا از طریق مشابهت. همچنين گاهيميشکل 

مقایسه و ، تکرار، ایجاد مشابهت، تداعي ي لهيوس به، اي استتشبيه و استعاره و خيال آفریني
ي مجاورت نثري که بر پایه، گذارد. به بياني دیگر ميهاي استعاري را بر خواننده ... تأثير نوشته

هاي استعاري عمل مانند نوشته، استاست و قطب مجازي زبان بر ساختار آن حاک   گرفته شکل
 داند.گرآن را به قطب استعاري متمایل مي جهيدرنتکند و مي

 ازجملهها و... ایجاد مشابهت، هاها و جانشيني جایگزیني، قياس، تکرار، تداعي
مقاصد استعاره را محقق ، شگردهایي است که نویسنده از طریق آن در سبک مجازي خود

 وپرداخته ساختهها به شکلي استعاري یي که عناصر داستاني در آنهارمان، بنابراین؛ کندمي
، هایي با عناصر مجازيداراي عناویني استعاري و گاه سمبليستي هستند و رمان، اندشده

 داراي عناویني مجازي هستند.
بوف ، سمفوني مردگان) يفارساي که در این پژوهش بر پنج رمان تحليل و بررسي

نشان ، انجام شد (مدرسه و بازي آخر بانومدیر ، ها چوبي ارکستر همنوایي شبانه، کور
هایي با عناوین استعاري بيشتر است و در ي قطب استعاري در رمانداده است که غلبه

کمتر از قطب استعاري استفاده شده است. بر طبق این ، هایي با عناوین مجازيرمان
ا داراست و ي دیوید لاج ظرفيت و توانایي تطبيق بر دیگر متون ادبي رنظریه، پژوهش

نویسنده به کدام قطب  که نیاابزار و روشي براي تشخيص  عنوان بهتوان از این نظریه مي
توانند کارکرد هاي فارسي مياستفاده نمود. بر این اساس عناوین رمان، زبان گرایش دارد

ها داشته باشند. عنوان استعاري یا مجازي یک رمان مهمي در تحليل محتواي کلي آن
نظر به استعاري یا مجازي بودن عنوان ، د راه ورودي به متن رمان باشد و پژوهشگرتوانمي

ها در نشان داده شد که سبک رمان شده انجامببخشد. در پژوهش  وسو سمتتحليل خود را 
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با ، گراهاي رئاليستي و واقعتناسبي همسو با عنوان رمان قرار گرفته است. نویسندگان سبک
اند و همچنين در عناویني مجازي براي آثار خود برگزیده، مجازي زباني متمایل به قطب

 اند.عناویني استعاري به کار برده، هاي مدرن و پسامدرن با نگارشي استعاريسبک
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